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سقوط سنگ جان کارگر معدن را گرفت
گروه حوادث/ســقوط ســنگ در داخل معدن کرومیت منوجان ، منجر 

به مرگ یک کارگر شد.
مسلم مروجی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
بــا تأیید خبــر فوت یک کارگــر بر اثر ریــزش معدن به ایرنــا گفت: نوع 
فعالیــت ایــن معدن اســتخراج کرومیت بود که طبق گزارش مســئول 
فنــی معــدن، کارگرها در تونل داخل ســینه کار در حال لق گیری بودند 
که از دیواره تونل، ســنگی آزاد شــده و روی یکی از کارگرها افتاده است. 
ایــن کارگر بر اثر خونریزی داخلی فوت کرده اســت . پس از این حادثه 
یک  تیم فنی برای بررسی حادثه تشکیل شده است و تحقیقات درباره 

علت این حادثه ادامه دارد.

شرور معروف شرق کشور کشته شد
گروه حوادث/یکی از اشــرار معروف منطقه شرق کشور و همدستش 
کــه مســلحانه اقدام بــه ترانزیــت محموله هــای قاچاق مــواد مخدر 
از مرزهــای شــرقی بــه کشــور می کردنــد در یــک درگیری بــه هلاکت 

رسیدند.
علی ســخنگو، دادســتان عمومی وانقلاب شهرســتان ریگان با اعلام 
ایــن خبــر گفت: ح- شــهبخش یکــی از ســرکردگان اصلــی باندهای 
قاچاق مواد مخدر در شــرق کشور بود که به همراه همدستش کشته 

شد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با قاطعیت با هرگونه ناامنی برخورد 
خواهــد کــرد افزود: از جمله جرایمی که این شــرور مســلح انجام داده 
اســت درگیری مسلحانه متهم در خرداد امسال و همچنین تیرماه 98 
با پلیس بود که منجر به مجروح شدن تعدادی از مأموران انتظامی در 

شهرستان های ریگان، بم و دلگان شده بود.
همچنین اعضای این باند ســابقه تیرانــدازی و مجروح کردن دونفر از 
شــهروندان ریگانی )یک پدر و پسر 7ســاله( را نیز در پرونده سیاه خود 

به ثبت رسانده اند.
دادســتان ریــگان گفــت: شــامگاه سه شــنبه و پــس از چندیــن مــاه کار 
منسجم اطلاعاتی اعضای این باند شرارت در تور سربازان گمنام امام 

زمان)عج(در اداره اطلاعات شهرستان بم گرفتار شدند.
در ایــن عملیات دو نفر از اشــرار مســلح بــه هلاکت رســیدند و بالغ بر 
450کیلوگرم انواع مخدر از قبیل شیشــه، مرفین و تریاک به همراه دو 
دســتگاه خودرو و مقادیری ســلاح و مهمات جنگی از متهمان کشف و 

ضبط شد.

برخورد قضایی با اظهار نظرهای  
غیرکارشناسی در پرونده کلینیک سینا

گــروه حوادث/پرونده متهمان حادثــه انفجار مرگبار در کلینیک ســینا 
مهر تهران برای تکمیل تحقیقات و اعلام میزان دقیق قصور متهمان 

به هیأت کارشناسی برگردانده شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث»ایران«، بــه دنبال آتش ســوزی کلینیک 
ســینا در میدان تجریش تهران که شــامگاه 10 تیر رخ داد  و 19 پزشــک 
و پرســتار و بیمار جان باختند، بازپرس مصطفی واحدی از دادســرای 
جنایی تهران دســتور شــروع تحقیقات برای یافتن علــت این انفجار و 

شناسایی مقصران را صادر کرد.
روز گذشــته بازپرس این پرونده با تأکید براینکــه تاکنون برخی افراد از 
جمله مقصران و متهمان این پرونده نظرات غیر مســئولانه ای درباره 
علــت آتش ســوزی مطرح کرده انــد ضمن تکذیــب این اظهــار نظرها 
بیان داشــت که  تنها مرجع رســمی برای اظهار نظــر درباره این ماجرا 
بازپــرس پرونده اســت و با هرگونــه اظهارنظرغیرکارشناســانه برخورد 

قضایی خواهد شد.
بــا گذشــت بیش از یک ماه از این حادثه ســه جلســه بیــن بازپرس 
شــعبه یازدهــم دادســرای امــور جنایــی پایتخــت و هیــأت 11 نفره 
کارشناســی برگزار شــد و همچنین 15 جلسه نیز بین اعضای هیأت 
کارشناســی برگــزار شــده تا علــت اصلی ایــن حادثه و مســببین آن 

شناسایی شوند.
در ادامه این پرونده 14 نفر به عنوان مقصر بازداشــت و بعد از تحقیق 

و بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند.
 همچنین 15 وزارتخانه، نهاد و سازمان های مرتبط نیز جلساتی برگزار 
کــرد ومکاتباتــی انجام داد و از ســازمان اســتاندارد نیز خواســته شــد تا 
ایمنــی ســیلندرها و مناســب بودن مکان نگهداری آنها بررســی شــود. 
شــکایت خانواده 19 قربانی حادثه و همچنین آسیب دیدگان  نیز ثبت 

و بررسی شده است. 
هیأت کارشناســی نظریه اولیه درخصوص آتش ســوزی صادر کرده اند 
اما از آنجایی که میزان دقیق  قصور متهمان به طور کامل اعلام نشده 
بــود پرونــده برای تکمیل تحقیقات از ســوی بازپــرس جنایی به هیأت 

کارشناسی برگردانده شد.

 جعبه جواهرات مسروقه  
در باغچه  پیدا شد

گــروه حوادث/پســر جــوان که ســرایدار خانه ای در لواســان بــود بعد از 
سرقت جعبه جواهرات صاحبخانه آنها را در باغچه مخفی کرد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، مدتــی قبل یکی از اهالی منطقه 
لواسان با مراجعه به مأموران کلانتری 166 لواسانات گفت: بیش از 10 

میلیارد ریال طلا و جواهرات از خانه ام سرقت شده است.
در نخســتین گام مأمــوران بــه محــل ســرقت مراجعه کردنــد که در 
جریان بررســی محل ســرقت، اطمینان پیدا کردند ســرقت به شیوه 
داخلــی بوده و ســارق یا ســارقان اطلاعــات دقیقی از میــزان و محل 
دقیق طلاها داشته اند، چرا که هیچ نشانه ای از تخریب یا جست و جو 

در محل به دست نیامد.
در ادامــه مأمــوران متوجــه شــدند حــدود 10 روز قبل از وقوع ســرقت، 
جوانی حدوداً 30 ســاله به عنوان ســرایدار در منزل مالباخته استخدام 
شده و به همین دلیل نیز به راحتی در آنجا تردد داشته است. سرایدار 
تحت نظر قرار گرفت و در جریان همین رصد نامحسوس نیز مأموران 
متوجــه رفــت و آمدهای مشــکوک یکی از دوســتان نزدیــک این جوان 
شــده و او را نیــز تحــت نظر قرار دادنــد تا اینکه مأموران متوجه شــدند 
ایــن فرد بــرای فروش یــک قطعه طلا به یــک طلافروشــی در منطقه 

لواسانات رفته است.
 بلافاصله مأموران کلانتری در محل حاضر شــده و این فرد را دستگیر 

و به مقر انتظامی منتقل کردند.
 همزمــان از مالباختــه نیز برای حضور در کلانتری دعوت شــد و طلای 

مذکور از سوی مالباخته مورد شناسایی قرار گرفت.
با کسب این شواهد، متهم گفت: قطعه طلا از سوی سرایدار در اختیار 
مــن قــرار گرفت تــا آن را بفروشــم. در همین راســتا نیزجوان ســرایدار 
دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت که او هم به جرم خود اعتراف 
کــرد و گفــت: جعبــه جواهــرات مالباخته را پــس از ســرقت در باغچه 

خانه اش دفن کردم تا در فرصتی مناسب اقدام به فروش کنم.

تاوان سنگین نخستین سرقت

 فرار مرگبار 
از قمارخانه

مــرد      / حــوادث  گــروه 
را  ســابقه دار وقتــی خــود 
مأمــوران  محاصــره  در 
پلیس دید می خواست از 
راه پشــت بام فرار کند که 
پایین افتاد و جان باخت.

خبرنــگار  گــزارش  بــه 
حــوادث »ایــران«، مدتــی 
پلیــس  مأمــوران  قبــل 
آگاهی پایتخت دریافتند یکی از مجرمان ســابقه دار پس از آزادی از زندان جرایمش 
را از ســر گرفته اســت. بهنام که کلکســیونی از جرایم را در پرونده خود داشت چندین 

بار به اتهام سرقت، زورگیری و... بازداشت شده بود.
در ادامــه تحقیقــات پلیســی مشــخص شــد کــه متهــم بــه پاتوقــی در جنــوب تهران 
رفت وآمــد دارد. بــا شناســایی پاتــوق بهنــام کــه خانــه ای قدیمــی و یک طبقــه بود، 

مأموران بلافاصله راهی محل شده و آنجا را زیر نظر گرفتند.
در تحقیقات نامحســوس مشــخص شــد که این خانه قدیمی نه تنها پاتوق معتادان 
اســت بلکه یک قمارخانه اســت که بزم های شــبانه ای هم با حضور زنان و مردان در 

آنجا برگزار می شود.
مأمــوران بــا اطمینــان از اینکــه بهنــام در قمارخانه قدیمی اســت وارد محل شــدند. 
اما بهنام با مشــاهده مأموران به همراه ســه مرد و یک زن پا به فرار گذاشــت و راهی 
پشــت بام شــد تا از آن طریــق فرار کننــد. مأموران نیز بــه تعقیب آنهــا پرداختند اما 
بهنــام که ســعی داشــت از طریق پریدن روی پشــت بام همســایه خود را بــه خیابان 
اصلی برساند و از دست مأموران فرار کند ناگهان تعادلش را از دست داد و با شدت 

به زمین برخورد کرد. 
وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد اما شدت جراحات وارده مرگ او را رقم زد.

مــرگ مــرد جــوان به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعلام و دســتور انتقال جســد به 
پزشکی قانونی و تحقیقات تکمیلی در این خصوص صادر شد.

 مکانیک حرفه ای 
دزد کامپیوتر خودروها

 گــروه حــوادث/ مــرد مکانیــک که 
بعد از شیوع کرونا کار و کاسبی اش 
درآمــد  بــرای  بــود  شــده  کســاد 
بیشــتر اقدام بــه ســرقت کامپیوتر 

خودروهای داخلی می کرد.
ایــن مــرد 30 ســاله کــه بــه اتهــام 
کامپیوتــر  دســتگاه   500 ســرقت 
خودرو دســتگیر شــده است انگیزه 
جمــع  ســرقت ها  ایــن  از  را  خــود 
خانــه  خریــد  بــرای  پــول  کــردن 
بــه  بــاره  کــرد. وی درایــن  عنــوان 
»میزان« گفــت: قبلًا 4 بار به اتهام 
سرقت دستگیر شــده بودم. من از 
کودکــی در مکانیکــی کار می کردم 
و بــا همه قطعات خودرو آشــنایی 
کامــل داشــتم وقتــی بزرگتر شــدم 
برای خــودم مغازه ای اجــاره و کار 
مکانیکــی می کردم تــا اینکه مدتی 
قبــل ازدواج کــردم بعــد هــم کــه 
کرونــا آمد و کار و کاســبی و دخل و 
خرجم جــور در نمی آمد. از طرفی 

دنبال این بــودم که خانه ای بخرم 
و زندگــی خوبی داشــته باشــم این 
شد که به فکر سرقت افتادم. اوایل 
امســال تصمیــم گرفتــم کارگــری 
را  مغــازه  او  تــا  کنــم  اســتخدام 
بچرخاند و خودم بــه دزدی بروم. 
هر روز هشت صبح به بهانه مغازه 
رفتــن از خانــه خارج می شــدم و تا 
شب در خیابان ها با موتورسیکلتم 
پرســه مــی زدم. خودرو هایی که در 
مناطــق خلــوت شــهر پارک شــده 
بــود را انتخــاب می کــردم و از آنجا 
کامپیوتر هــای  شناســایی  در  کــه 
خودرو هــای داخلی و بــرق خودرو 
حرفه ای بودم بلافاصله در کاپوت 
را بــاز و کامپیوتر خودرو را ســرقت 
تــا 7 خــودرو  می کــردم. روزانــه ۴ 
را شــکار می کــردم و درآمــد خوبی 

داشتم.
متهم گفت: کامپیوترهای ســرقتی 
را پــس از تنظیــم دوبــاره از طریق 

بــرای  شــهری  بیــن  اتوبوس هــای 
مالخرانــی که با آنهــا در یک کانال 
در  بــودم  شــده  آشــنا  تلگرامــی 
اســتان های دیگر می فرســتادم. از 
پانصــد هزار تا ســه میلیــون تومان 
در  و  می فروختــم  را  کامپیوتر هــا 
عرض ۵ مــاه، 300 میلیون تومان 
بــه جیب زدم در حالی که درآمدم 
از مغــازه در این مــدت ۴0 میلیون 

تومان هم نبود.
رئیــس  لطفــی،  علیرضــا  ســردار 
پلیــس آگاهــی پایتخــت بــا بیــان 
اینکــه متهــم بــه دســتور بازپــرس 
ناحیــه  دادســرای  هفتــم  شــعبه 

3۴ تهــران بازداشــت شــده اســت 
ســرقت ها  تقریبــی  ارزش  گفــت: 
بالغ بــر ۵00 میلیون تومان برآورد 
شــده و به دنبــال اظهــارات ســارق 
یکــی از خریــداران اموال مســروقه 
در محــدوده مرکــزی شــهر تهــران 
دســتگیر و بــه جــرم خــود اعتراف 

کرد.
 وی افــزود: متهمــان نیــز با صدور 
قرار قانونی بــرای انجام تحقیقات 
تکمیلی و دستگیری سایر متهمان 
پرونــده در اختیــار کارآگاهان اداره 
بیســتم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

هستند.

بــا  جــوان  مــرد  حــوادث/    گــروه 
حرفــه ای،  دزد  یــک  وسوســه های 
تصمیم به ســرقت کابل بــرق گرفت 
اما در نخســتین ســرقت تا مــرز مرگ 
پیــش رفت و 5 انگشــت دســتش را از 

دست داد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
چنــد روز قبل گــزارش قطعی برق در 
محــدوده شــهرک اکباتان به شــرکت 
برق گزارش شــد. مأمــوران اداره برق 
زمانی که برای رفع نقص راهی محل 
مــورد نظر شــدند، با بــدن نیمه جان 
مــرد جوانی مواجه شــدند کــه در کنار 
وی وســایل و ابــزار ســرقت کابل برق 

دیده می شد.
در بررســی های اولیــه مأمــوران بــرق 
مشــخص شــد کــه حــدود 50 میلیون 
تومــان کابل برق فشــار قوی از پســت 
بــرق بــه ســرقت رفتــه اســت و مــرد 
از ســارقان  بی هــوش، احتمــالًا یکــی 
اســت. بــدن نیمــه جــان مــرد جــوان 
بــه  اورژانــس  امدادگــران  ســوی  از 

بیمارستان منتقل شد.
7روزبیهوشی

با انتقال ســارق جوان به نام هرمز، 
پزشــک معالــج او اعلام کــرد که به 
خاطر شــدت برق گرفتگی احتمال 
زنده ماندن او بسیار کم است. با این 
حــال هرمز در بخــش مراقبت های 
ویــژه بیمارســتان بســتری شــد و بــا 
گذشــت 7 روز درمــان، در نهایــت 
بــه زندگــی  بیــرون آمــده و  از کمــا 

برگشت.
گرچه مرد 40 ساله به زندگی برگشت 
امــا بــه خاطــر شــدت بــرق گرفتگی و 
ســوختگی شــدید پزشــکان مجبور به 
قطع 5 انگشت دست راست او شدند.
متهم پس از بهبودی به اداره آگاهی 
منتقل شــد و در تحقیقات به سرقت 
کابل های برق با همدســتی چند نفر 
از دوســتانش اعتراف کرد. به دســتور 
دادیار شــعبه چهارم دادســرای ویژه 
ســرقت، تحقیقــات برای دســتگیری 

همدستان متهم جوان ادامه دارد.

گفتوگوبامتهم
سابقه سرقت داری؟

نــه تنهــا ســابقه دار نیســتم بلکــه این 
اولیــن بار اســت که دســت به ســرقت 

می زنم.
چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟

از پس مخارج زندگی ام برنمی آمدم، 
بدهــکار بودم و راهی بــرای فرار از این 

همه مشکلات نداشتم.
شغلت چه بود؟

کار  یــک شــرکت خصوصــی  مــن در 
می کــردم امــا کرونــا که آمــد اول چند 
هفتــه ای شــرکت تعطیــل شــد و بعد 
هــم تعدیــل نیــرو کردنــد و اســم من 
هم در لیســت تعدیل نیــرو بود. برای 
پیدا کردن کار بــه هر جایی که فکرش 
را کنید ســر زدم اما هیچ کاری نبود که 
بخواهــم آن را انجــام دهــم. تــا اینکه 
یک روز که سوار خودروی عبوری شده 
بــودم راننده که پســر جوانی بود وقتی 
آشــفتگی مرا دید، شــروع به صحبت 
کرد و من هم ســفره دلــم را باز کردم. 

راننــده گفــت اگــر کمــی دل و جــرأت 
داشته باشــی، کاری برایت سراغ دارم 
که می توانی کلی پــول به جیب بزنی. 
بی پولی و بیکاری و وسوسه های راننده 

پراید باعث شد که قبول کنم.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

بــه همــراه راننــده پرایــد کــه اســمش 
دوســتانش  از  نفــر  دو  و  بــود  بهــروز 
ســوار ماشــین شــدیم. او ما را بــه کنار 
پســت برق آورد. آنها تجهیزات کامل 
داشتند و سرقت کابل های برق را آغاز 
کردنــد. از مــن هم خواســتند که برای 
ســرقت کابل بــرق اقدام کنــم. خیلی 
ترســیده بــودم از تیر برق بــالا رفتم تا 
ســرقت را انجام دهم، دســت راستم 
را کــه بــه کابل گرفتــم تنهــا چیزی که 
بــه خاطــر دارم این بود کــه محکم به 
زمیــن پــرت شــدم و از هــوش رفتم تا 
اینکــه در بیمارســتان به هــوش آمدم 
و متوجــه شــدم کــه یک هفتــه در کما 
بــوده ام انگشــتان دســت راســتم نیــز 

قطع شده است.

گروه حــوادث/    عامل انتشــار ســؤالات کنکــور هنر 
در شــبکه های اجتماعی که یک بیمــار کرونایی در 

بیمارستان طالقانی تهران بود دستگیر شد.
فاطمه زرین آمیزی، ســخنگوی ســازمان ســنجش 
ایــن  آمــوزش کشــور در تشــریح خبــر دســتگیری 
داوطلــب کرونایی کنکور به ایرنا گفت: بعداز پایان 
آزمون دروس عمومی، یک داوطلب مرد کرونایی 
در بیمارســتان طالقانــی تهــران که با سوءاســتفاده 
از احساســات عوامــل اجرایــی و بیمــاران کرونایی، 
موبایل به ســر جلســه برده بود، از ســؤالات عکس 

گرفت و به شبکه های اجتماعی ارسال کرد.
وی افــزود: نکتــه قابــل توجــه این اســت کــه کنکور 
عمومی به پایان رسیده بود و فرد متخلف دستگیر 

و تحویل مراجع قضایی شد.
زریــن آمیــزی با بیــان اینکــه فرصت تقلــب از این 
داوطلب ســلب شــد، گفت: بــا توجه بــه اظهارات 
ایــن فــرد، او قصد تقلب نداشــته و هدفش بیشــتر 
موضــوع القای لو رفتن ســؤالات کنکور بــا توجه به 

وضعیت موجود بوده است.
ســخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشــور درباره 
مجــازات در نظــر گرفته شــده برای این فــرد تأکید 
کرد: با توجه به بند »ز« قانون رسیدگی به تخلفات 
جرایــم آزمون های سراســری که مصــوب مجلس 
شورای اسلامی است، همچنین با توجه به مجازات 
تعییــن شــده در ایــن قانــون، ایــن فرد بــه محاکم 
دادگســتری معرفی شد و مجازات پیش بینی شده 
در قانون شــامل جزای نقــدی از 10 میلیون ریال تا 
یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج ســال یا هر 

دو مجازات در این زمینه اجرا می شود.
به گفته ســخنگوی ســازمان ســنجش، این سازمان 
بــرای این گونــه افــراد متخلــف تقاضــای بالاتریــن 
حد مجــازات در زمینه تخلفــات کنکوری را خواهد 

داشت.

گــروه حــوادث /  ســارق حرفــه ای کــه بــا 
همدســتی دوســتش از مســافران ســرقت 
مســلحانه می کردنــد در جریــان یکــی از 
ســرقت ها با شــلیک گلوله دوســتش را به 
قتل رساند و صبح دیروز در دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی به این پرونده از اواســط سال 97 
با اعلام گزارش یک قتل با ســلاح از ســوی 
مســئولان حراست بیمارســتانی در تهران 
آغاز شــد. مأموران پلیــس بلافاصله پس 
از حضور در بیمارســتان متوجه شدند این 
جوان در حالی که با شــلیک گلوله مجروح 
شــده بود توســط دوســتش به بیمارستان 

آورده شده اما دوستش فرار کرده بود.
ë اعتراف به قتل

پــس از آن هویــت مقتــول به نــام مهــران 
شناســایی شــد و پــدر او در جریــان ماجــرا 
قــرار گرفــت و در تحقیقــات مدعــی شــد 
که بــه احتمال زیاد پســرم توســط ســعید 
دوســت قدیمی اش به قتل رســیده است 
چــرا که آنهــا روز حادثه باهــم بودند. پس 
از  تحقیقــات  مقتــول  پــدر  اظهــارات  از 
ســعید آغاز و مشــخص شــد او از متهمان 
ســابقه داری است که از سوی پلیس تحت 
تعقیب بوده اســت و سرقت هایش را هم 
به همراه مهــران – مقتول پرونده – انجام 

می دادند.
بــه این ترتیب ســعید بازداشــت شــد و در 
همان بازجویی های اولیــه به قتل اعتراف 
کــرد اما مدعی شــد که شــلیک ناخواســته 
بوده و عمدی در کار نبوده است. این متهم 
ادعا کرد: دوســتی من و مهران به ســال ها 

قبل برمی گردد برای سرقت ها نیز مهران 
ســوژه ها را پیدا می کرد و بعد از سوار کردن 
آنها به خودرویمان با نشــان دادن اسلحه 
و تهدیدشــان از آنهــا ســرقت می کردیــم. 
روز حادثــه پیش از آنکــه بخواهیم کارمان 
را شــروع کنیم، مهران از من پرســید که آیا 
ســلاح همراهم است که من جواب مثبت 
دادم اما او خواست تا آن را نشانش بدهم. 
من نمی دانســتم که اســلحه مسلح است 
در هنــگام در آوردن کلــت از زیــر لباســم 
بــودم کــه به یکبــاره ماشــه چکانده شــد و 
گلوله به ســینه مهــران خورد و بعــد از آن 
به ســرعت او را به بیمارســتان رساندم اما 
چون می دانســتم که از سوی پلیس تحت 
تعقیب هســتم از بیمارستان فرار کردم. از 
سوی دیگر مأموران پلیس دریافتند متهم 
و همدســتش 9 فقــره ســرقت مســلحانه 

انجام داده اند.
متهــم همچنیــن دربــاره چگونگــی تهیه 
اسلحه نیز به مأموران گفت: من و مهران 
دوســت مشــترکی به نام شــهرام داشتیم 
کــه مهنــدس بــود و در جردن یــک خانه 
ویلایــی داشــت. روزی به خانــه او رفتیم 
و او اســلحه را کــه داخــل جعبــه زیبایــی 
بود به ما نشــان داد و گفــت مادربزرگش 
اســلحه را که امریکایــی و عتیقه بود به او 
هدیه داده است. ما هم اسلحه را سرقت 

کردیم.
همچنیــن در ادامه تحقیقات کارشناســان 
اسلحه شناســی اعلام کردند اسلحه دچار 
نقــص فنی بــوده و ادعای متهــم مبنی بر 
اینکه ناخواسته گلوله شلیک شده ممکن 

است درست باشد.

ë در دادگاه چه گذشت؟
بــه این ترتیــب کیفرخواســت علیه متهم 
بــه اتهــام قتــل عمــدی و 9 فقــره ســرقت 
مســلحانه صــادر و پرونده برای رســیدگی 
بــه شــعبه 10 دادگاه کیفری اســتان تهران 
ارســال و متهم صبح روز گذشته در دادگاه 
محاکمه شــد.پس از قرائت کیفرخواست، 
اولیای دم درخواســت قصــاص کردند در 
ادامه بــا توجه به اینکه متهم موفق شــده 
بود از 8 شاکی خود رضایت بگیرد تنها یک 
شــاکی در دادگاه حاضر شــد و در حالی که 
در جایــگاه قرار گرفته بود گفت: این متهم 
و دوستش به عنوان مسافر مرا سوار ماشین 
کردند اما با تهدید اســلحه همــه اموالم را 
دزدیدند و من حاضر به رضایت نیستم و 
به خاطر ســرقت و آدم ربایی از او شــکایت 

دارم.ســپس متهم در جایــگاه قرار گرفت 
و عنــوان کــرد: مــن هیــچ عمــدی در قتل 
دوستم نداشتم. در مورد سرقت مسلحانه 
هــم اتهامــم را قبــول دارم ولــی مــن تنها 
نبــودم و ســرقت ها را با همدســتی مهران 
انجــام دادم. با این حال از کارم پشــیمانم 
و از اولیای دم و مالباخته درخواســت عفو 
و بخشــش دارم.سپس وکیل متهم گفت: 
همان طور که کارشناســان اسلحه شناســی 
هم اعلام کردند، اسلحه نقص فنی داشته 
و شلیک ناخواسته بوده ضمن اینکه موکل 
مــن با مهران دوســت بودند و هیچ بحثی 
هم بین آنها نبوده بنابراین قتل شبه عمد 

بوده است.
پــس از پایــان جلســه قضات بــرای صدور 

حکم وارد شور شدند.

 بیمار کرونایی 
سؤالات کنکور را لو داد


